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 های نمادین معنای قیمت آثار هنری و جنبه : محمدرضا مریدی  

 

ی کالایی اشیاء قیمت شاخص اقتصادی و نماد اجتماعی است. قیمتِ چیزها فقط جنبه
گذاری مبتنی بر  قیمتدهند. کنند، بلکه جایگاه اجتماعی اشیاء را نشان میرا بیان نمی

کنند، چون  ها را مشخص میسازی است. روایت و داستانِ اشیاء قیمت آننوعی داستان
می یادآوری  را  آنجایگاهشان  که  اشیاءست  داستان  متمایز  کنند.  اشیاء  دیگر  از  را  ها 

مناسبات اجتماعی هویت میکند و به آنمی این راهیها در  وگو ست برای گفتدهد و 
 ی خریداران هنر. درباره

( فلتهوش  زمینهOlav Velthuisاولاف  در  شده  شناخته  هلندی  پژوهشگر  ی  (، 
گو«  های سخنشناسی اقتصادی هنر، که در ادامه به کتاب خوب وی یعنی »قیمتجامعه

(Talking Pricesارجاعاتی خواهیم داشت، به قواعد و قاعده ،)گذاری اشاره  های قیمتگریزی
گالریمی است.  قیمت  کاهش  تابوی  قواعد  این  از  یکی  واسطهکند.  و  فروش  دارها  های 

دانند؛ نوعی مسئولیت اخلاقی در  کارشان را نگهبانی از عدم کاهش قیمت اثر هنری می
های آینده  ی افزایش قیمت اثر در سالکه به او وعده -دار مقابل حفظ سرمایه مجموعه

هنرمند    -اند  داده مقابل  در  اجتماعی  مسئولیت  نوعی  ف  -و  زدن  که  رقم  را  اثرش  روش 
میآینده او  میی  اشاره  فلتهوش  اندیشه  دانند.  در  که  قیمت  کشش  مفهوم  که  کند 

اقتصادی بسیار مهم است، در بازار هنر نقشی فرعی دارد. از منظر اقتصادی، تأثیر منفی  
گذاری امری منطقی است، اما تابوی کاهش قیمت، از  کاهش قیمت بر پتانسیل سرمایه

می جلوگیری  تعادل  سمت  به  بازار  میحرکت  باعث  قیمت  کاهش  تابوی  که  کند.  شود 
مورد  گالری در  این موضوع  البته  ارزیابی کنند،  را محطاطانه  قیمت  ابتدا  همان  از  داران 

ها وجود  کند، بلکه در مورد آثاری که امکان فروش مجدد آنتمامی آثار هنری صدق نمی
شوند و امکان فروش  ملزومات و اساسیه خانه می  دارد. در واقع، برخی از آثار تبدیل به

آن سرمایهمجدد  معنای  که  آثاری  برای  اما  است،  اندک  آنها  خریداران  و  دارند  ها گذاری 



کند. اول به  دار به کمینه قیمت تمایل پیدا میای هستند، گالریداران حرفهمجموعه
دار تمایل دارد که اثر به فروش برسد، و دلیل دوم، تابو کاهش قیمت  این دلیل که گالری

 است.

بیشینه و  شاخصکمینه  تنها  قیمت،  دلالتی  بلکه  نیستند،  اقتصادی  های  هایی 
انسان مطالعات  دارند.  قیمت نوعی  شناسانه نیز نشان میضمنی و فرهنگی  دهد که 

اقتصادی نیست،  عبارتی، مکانیسم قیمت فقط یک سازوکار  ی معنایی است. بهشبکه
شناختی و ارتباطی شبیه به زبان است. از این بابت، قیمت برای  بلکه یک سیستم نشانه

تمامی فعالین حوزه هنر معنایی یکسان ندارد و حتی برای افراد خارج از دنیای هنر امری  
بی و  میمبهم  اشاره  فلتهوش  است.  باید معنی  قیمت  معنای  شناخت  برای  که  کند 

جامعه وابسته  رویکردی  اثر  به خود  اثر فقط  ارزش یک  را پیش گرفت، چراکه  شناسانه 
نیست، بلکه در کدهای فرهنگی اثر نهفته است. البته تخمین قیمت آثار هنری امری  

قیمت الگوی  مانند  تخمین،  توابع  نیست،  توابع  ناممکن  از  هِدانیک،  گذاری 
ذهنی را به ارقام، اعداد و   تواند کیفیاتی اقتصادسنجی است. این تابع میشدهشناخته

خانه در  و  قیمت تبدیل کند.  برآورد  دپارتمان پژوهشی برای  اغلب یک  های حراج بزرگ، 
بحث آنچه  اما  دارد.  وجود  بازار  هدانیکِ  نیست،  تخمین  قیمت  تخمین  است،  برانگیز 

 بلکه معنای قیمت است.

 کنیم:در ادامه به چند گزاره مهم و پرتکرار اشاره می

از  قیمت عاملی روانی است که اگر پایین باشد گمان می  -1 رود کیفیت اثر پایین است. 
چندان بالاتر،  تر است، اما نههای بالاتر موفقی قیمتهمین روست که بازار هنر در بازه

 کند. چراکه، بازه قیمت بسیار بالا از قواعد دیگری پیروی می

داران قیمت پایین جذاب است، زیرا حسِ غرور کاشف بودن را در  برای برخی مجموعه  -2
درخشد.  اند که در آینده میکنند هنرمندی را کشف کردهانگیزد. احساس میها برمیآن

 ولی برای برخی دیگر حاکی از ارزش کیفی پایین است. 

هم  -3 آثار  که  است  استراتژی  یک  این  فروش،  باشند.  در  داشته  یکسان  قیمت  اندازه 
قیمت در  دیگر  تابوی  یک  از  بسیاری  شواهد  با  میفلتهوش،  صحبت  آن  گذاری  و  کند، 

اهمیت  رابطه قیمت و اندازه است، چیزی که جامعه هنری تمایل دارد آن را کم اثر یا کم



گذاری است. اما، اهمیت آنکه  نشان دهد. اما، در واقع، اندازه اثر مقیاس مهمی در قیمت
هم همآثار  میاندازه،  اجازه  خریداران  به  امر  این  کجاست؟  در  هستند  که  قیمت  دهد 

مورد   در  دارند  اندکی  هنری  دانش  اغلب  که  خریداران  کنند.  انتخاب  را  اثر  خودشان 
میارزش سردرگم  آثار  بدانند  گذاری  لازم  است  ممکن  خرید  در  اعتماد  برای  لذا،  شوند. 

ارزش در  عبارتخودشان  با  و  کنند  مداخله  »مناسبگذاری  مانند  است«،  هایی  تر 
های تخصصی،  تر است«، »دلپذیرتر است« و دیگر توصیفتر است«، »گرم»همنشین

کند که  ا کمک میهسانی قیمت به آننظرشان را ابراز کنند و در این صورت است که هم
 انتخاب خودشان را برجسته یا مرجح کنند. 

وجود یک اثر هنری بزرگ اندازه با قیمت بالا در یک نمایشگاه ممکن است فروش آثار    -4
هنری کوچک و کم قیمت از همان هنرمند را دشوار سازد، چراکه، در آن نمایشگاه رابطه  

 قیمت و کیفیت تثبیت شده است.

قیمت بالا، کارکرد تاریخی دارد. چون قیمت بالا منجر به حفظ و نگهداری از اثر هنری   -5
آثار حفظ شده و نگهداری شده نگاشته  طی دوران تاریخی می شود. تاریخ هنر بر مبنا 

می که  آثاری  دارد.  نگه  را  هنری  آثار  همه  نیست  قادر  جامعه  است.  آثاری  شده  مانند، 
ها در نظر گرفته شده است، یعنی آثاری که  هستند که هزینه نگهداری و حفط برای آن

 ای از تاریخ هنر دارد. قیمت بالایی دارند. لذا قیمت بالا دلالت بر قطعه

موسیقی،    -6 و  کتاب  چون  فرهنگی  محصولات  بازار  جمله  از  بازارها،  سایر  برخلاف 
شود. به همین  موفقیت بازار هنر به جای افزایش فروش، با افزایش قیمت سنجیده می

مجموعه همچنین  و  شاهکارها  بر  بازار  این  تمرکز  چراکه،  دلیل  است.  داران 
کردهمجموعه خرید  که  آثاری  قیمت  افزایش  با  میداران،  امنیت  احساس  و اند  کنند 

 کنند.گذاری بیشتری میسرمایه

می  -7 بیشتر  را  اثر  به  دسترسی  پایین  بیشتر  قیمتِ  را  اثر  مصرف  یا  خرید  اما  کند، 
 کند. نمی

تعیین  -8 بالای  برتریقیمت  حس  از  ناشی  است  ممکن  هنرمند،  سوی  از  جویی،  شده 
گالری باشد.  اجتماعی  برتری  یا  سابقه  برتری  سبک،  برتری  نسلی،  این  برتری  دار 

 کند.جویی را متعادل میبرتری



گردد. اما گیری، تداوم و تثبیتِ بازار منجر میقیمت بالا ارزش نمادین دارد و به شکل  -9
علاقه دسترس  از  را  اثر  که  بالا  آنقدر  این  نه  مرزِ  شوند.  بیگانه  آن  با  و  کند  خارج  مندان 

را گالری قیمت  گالریدار تشخیص میتعادلِ  زندگی  دهد.  متخاصم  دو جهانِ  مرز  در  دار 
کند: در یک سو جهانِ بازار و در سوی دیگر جهانِ هنر است. آنچه این دو بازار را به هم  می

کند فقط مبادلات گریزناپذیر پولی نیست، بلکه سازوکاری معنایی است که  مرتبط می
میمی انکار  را  یکدیگر  دو  هر  چطور  اینکه  نامید،  خلاق«  »تخریبِ  را  آن  بازار  توان  کنند. 

غیرمبادله به  و  اغلب  بیبیای  هنر   بودن  میفایده  به  اعتنایی  را  بازار  اغلب  هنر  و  کند 
کند. اما، هر دو برای زیست به یکدیگر نیاز دارند.  شدگی معنا متهم میسوداگری و مسخ

یکی از این سازوکارهای انکار قربانی کردن پول یا بخشیدن است. سازوکاری که آشناست  
می آن  به  مجموعهاما  از  یکی  نهپردازیم.  اثر  چند  گذشته  سال  پنج  در  که  چندان  دارانی 

هنرمندان   از  من  »خریدهای  که  گفت  من  به  افتخار  و  تواضع  با  بود،  خریده  شاخص 
های مهم در فرانسه  موجب شده که فرصت ادامه کار پیدا کنند و خودشان را به گالری

حتی اگر در    دارانبرسانند« و به گمان او توانسته بودند کار بیشتر بفروشند. مجموعه
از  زنی کنند، اما در نهایت ترجیح میخرید اثر هنری چانه دهند کارشان را نوعی حمایت 

گالری کنند.  توصیف  آنهنر  به  نیز  میدارها  یادآور  و  ها  حمایت  فقدان  در  که  شوند 
مجموعه این  دولت،  دارند.  کارآمدی  تاریخی  هستند که نقشی  صاحبان سرمایه  و  داران 

دهد که گمان کند، ارزش اثرش بیش از این بوده، اما قدرناشناسی  هنرمند هم ترجیح می
کند  شود که اثرش به قیمت واقعی فروخته شود. در واقع او فکر میجامعه مانع از آن می

تر فروخته است. در واقع آن را بخشیده است.  که اثرش را سخاوتمندانه و با قیمت کم
ل سازوکار بخشیدن هستند. همانگونه که هانس  دنبادار و هم هنرمند، بههم مجموعه

ی  کاهد، اما، بخشش، شیوهکند، بازارِ هنر، ارزشِ هنر را می( اشاره میHans Abbingآبینگ )
داند. تعیینِ قیمت برای اثر هنری آن را همچون  خود را احترام به هنر یا فضیلت هنر می

برد. اما، بخشش،  یا به گمان از بین می  -برد  سازد و یگانگی آن را از بین میدیگر کالاها می
چرخد. در نهایت، ممکن ای از مناسبات پولی مینه بر مبنا قیمتِ معین بلکه در بازی

دار، قیمت نهایی تعیین و تثبیت نشود، تا خریدار  دار و مجموعهی گالریاست در مذاکره
خت کند. اگرچه  دار بر مبنای بخشش و سخاوتمندی قیمت را خودش پردا یا مجموعه

گالریکمینه ذهن  در  قیمت  نهایت  ی  در  اما  دارد،  وجود  خریدار  و  هنرمند  شاید  و  دار 
اش در حمایت از هنر  یابد تا نقش تاریخیشود. او فرصت میتصمیم به خریدار واگذار می



را ایفا کند یا نمایش دهد. نشان دهد چقدر سازوکار دولت ناکافی است و چقدر جامعه  
ها را جبران کند. این تشخص خریدار است.  قدرناشناس است و حالا چقدر باید همه این

می محدودی  افراد  که  یا  نقشی  خریدار  فضیلت  این  باشند.  داشته  عهده  بر  توانند 
دار بودن است. بخشش، نوعی انکارِ نفعِ شخصی است. ضدِ سوداگرانه به نظر مجموعه

بیمی )رسد.  زیمل  جورج  است.  پول  کردن  قربانی  نوعی،  است.  پول  به   Georgاعتنایی 
Simmelجو و  وداند: صبر در انتظار، تلاش در جست(، منشاء ارزش کالاها را سه چیز می

ای به به  اشاره  با  فلتهوش  و  تولید،  برای  کار  نیروی  میکارگیری  اشاره  دیدگاه  که ن  کند 
گویند، منشاء ارزش هنر فقط اعتباری نیست که از مقایسه آثار  برخلاف آنچه همه می

 دست بیاید، بلکه منشاء ارزش هنر را باید در معنای دیگری جست: در قربانی کردن.به

نیازی، که  داران، فقط سرریز دارایی خود را برای سرگرمی یا نمایش بیخریداران و مجموعه
 ( وبلن  میThorstein Veblenتورشتاین  نمایشی«  »مصرف  را  آن  نمی(  خرج  کنند،  نامد، 

دهند، مانند قربانی کردن پول، تا  کشانه انجام میها کاری ریاضتبلکه، برعکس، گاهی آن
داران هلندی برای  کند که برخی مجموعههایی را حفظ کنند. فلتهوش گزارش میارزش

مجموعه به  شدهاشتیاق  مجبور  هزینه  داری  کاهش  برای  یا  بگیرند  مسکن  وام  اند، 
آمیزی ساختمان خودشان را خودشان انجام دهند، تا هزینه خرید  اند تا رنگمجبور شده

بچه حتی  یا  باشند  داشته  را  تابلو  نشوند،  یک  فداکاریدار  آنیا  دست.  این  از  ها هایی 
کنند. رفتار  کنند. خریدارن ناسوداگرانه رفتار میپولشان را ناسوداگرانه در هنر هزینه می

می نشان  میغیراقتصادی  ناچیز  را  پول  کنند.  دهند.  تأکید  هنر  ارزش  بر  تا  شمارند 
را قربانی کرد. شده که باید برای حفظ آنداده  بهاشده یا کمهایی فراموشارزش ها پول 

می نشان  ناسوداگرانه  رفتار  نیز  آثارشان  هنرمندان  قیمت  از  است  ممکن  حتی  دهند. 
اطلاعی نداشته باشند، یا انتظارشان یا امیدشان در رابطه با قیمت بالا را پنهان کنند، یا  

ی هنرمند  دار ارجاع دهند. ناسوداگری فضیلتِ اخلاقاطلاعی کنند و آن را به گالریاظهار بی
گری پولی، همچون یک رفتار معنوی است.  اعتنایی به حساباست. فضیلت اخلاقی در بی

دار، باید  های والاست. در این صورت، گالریقربانی کردن پول برای خدمت کردن به ارزش
های اخلاقی و رفتاری را در بازار هنر بشناسد. او در مرز این دو  ای از دستورالعملمجموعه

گالری کلامی  و  زبانی  استدلالی،  مهارت  این  دارد.  قرار  نامتخاصم  باید  جهان  که  است  دار 
نشان دهد، خریدار هم رفتار سخاوتمندانه و هم ناسوداگرانه داشته و هم از خرید سود  

فروشد و از  تر است اما فداکارانه آن را میبرده است. همچنین، هنرمند، که اثرش باارزش



آینده چشمعواید  میاش  گالریپوشی  رفتار  کند.  که  کند  تأیید  را  دو  هر  باید  دار 
داشته هنر کردهسخاوتمندانه  را قربانی  هنر  اند و پولشان و کارشان  بازار  این بازیِ  اند. 

 دار است. گردان گالریاست و بازی

قیمت سازوکار  از  فراتر  سهاما  روابط  و  هنرمند گذاری  باید  مجموعه-دارگالری-گانه  دار، 
داند؟ چرا آن را  شود؟ خریدار هنر چه چیز را باارزش میپرسید واقعاً چه چیزی خریده می

ها  کند؟ برای پاسخ به این پرسشداند و برای خودش، خریدش را معنادار میباارزش می
گیرد. اثر هنری کالای اطلاعاتی  بایست شرح دهیم که چگونه داستان قیمت شکل میمی

کند. هرچه بیشتر در مورد شهرت  دانیم آن را باارزش میاست. آنچه در مورد اثر هنری می
ی  هنرمند بدانیم، درباره شخصیت، عادات، ترجیح سیاسی و عقیدتی او بدانیم، درباره

درباره   بدانیم،  اثر  خلق  تاریخی  بدانیم،  جریانزمینه  اثر  بودن  دردسرساز  یا  و  بودن  ساز 
می را  آن  داستانجایگاه  قدرت  هرچقدر  خلاصه،  کنیم.  تبیین  را  توانیم  اثر  درباره  گویی 

یابد. عدم تقارن افزایش دهیم، قدرت مذاکره در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می
های بازار هنر است، و به این معناست که نابرابری دانش بین  اطلاعاتی یکی دیگر از ویژگی

موجب   هنرمندان  آثار  تکثیرِ  و  انبوه  که  شرایطی  در  دارد.  وجود  خریدار  و  فروشنده 
سازی هنر  مراتبی ارزش هنر و هنرمندان شده، قدرت روایتدشواری تشخیص سلسه

ثر  گرا بودن ا معنای مضمونگویی بهسازی یا داستانکند. روایتاست که آن را باارزش می
داستان هرچه  برعکس،  بلکه  غیرمضمونی  نیست،  و  غیرروایی  تصاویر  مورد  در  گویی 

گویی در مورد اثر، زبانِ پیچیده اثر را  بیشتر باشد، پیچیدگی زبان بیشتر است. داستان
گویی از اثر با  دهد. مانند کدگشایی فرهنگی از اثر است. اما داستانپذیر نشان میفهم

نقد اثر متفاوت است. نقد یک دانش تخصصی است، نقد اثر بر اساس دوری و نزدیکی  
ارزش هنر  تاریخ  مفروضات  با  میاثر  داستانگذاری  اما،  با  شود.  توأم  اثر  درباره  گویی 

گویی نوعی استراتژی  هاست. داستانسازیها و حتی کلیشهسازیها، اغراقسازیاسطوره
از نظر فرهنگی آشنا نشان    زبانی برای صحبت کردن درباره چیزهای ناآشناست،  را  آن  تا 

کند. خریدار حاضر است مبلغ بیشتری  دهد. این همان چیزی است که اثر را باارزش می
می مبهم  شیء  یک  خاصِ  راویِ  را  او  که  بپردازد  اثری  خاصبرای  این  نظر  کند.  از  بودگی 

اقتصادی به معنای قیمت بیشتر، از نظر اجتماعی به معنای تشخص بیشتر، از نظر  
هایی چون: چرا این اثر انقدر  فرهنگی به معنای دانایی بیشتر است. در پاسخ به پرسش

قدرت   داد؟  را  پول  مقدار  این  چیزی  چنین  برای  چرا  چه؟  یعنی  اثر  این  است؟  گران 



کند. مفاهیم نظری،  ها را معنادار میگویی در مورد اثر است که پاسخ این پرسشداستان
کنند. مثلًا اینکه این اثر فمینیستی یا  تر میگویی در مورد اثر را سادهمعمولًا، داستان

هایی مثل  اینکه  ها، یا حتی عبارتای یا دیگر برچسبخط یا خاورمیانهای یا نقاشیسقاخانه
اثر فمینیستی، خاورمیانه از یک  اثر فراتر  الی آخر است، قدرت داستاناین  را  ای و  گویی 

کنند یا  دهد. همچنین این مفاهیم هستند که حتی آثار کودکان را باارزش میافزایش می
گویی است، که  کنند. این قدرت داستانحتی، آثار هنرمندان هنر نیاموخته را باارزش می

ای  گیرد. دیگر نه در مورد خود اثر بلکه در مورد نظریهنیز جای می  در دل آن نظریه و نقد
کاوی هنر صحبت  ی روانکنیم. دربارهکه اثر در چارچوب آن قرار گرفته است، صحبت می

گویی و نظریه  کند. پیوند میان داستانکاوی جامعه باز میکنیم و همین، راه را به روانمی
می برقرار  کیوریتور  نمایشگاهرا  قصهکند.  همچون  گردان  را  شده  انتخاب  آثار  و  گوست 

ها سازد. ما همه به داستان نیاز داریم، بیش از گذشته. داستانهایی از یک پازل میبخش
از رویدادهای سریع، گنگ و مبهم  اند. توانایی ما در روایتدر جهانِ پرهیاهو لازم سازی 

گویی تبدیل  تسلطی نداریم، با داستانها  کنیم دیگر بر آنمان که احساس میپیرامون
داری هم بدین معنا نوعی واکنش روانی به جهانی  شود. مجموعهبه نوعی پیروزی می

سازیم تا در  ای از اشیاء را میاست که به آن تسلط نداریم. برای همین است که مجموعه
گویی نیز  ای از جهان کنترل داریم. داستانما این احساس را ایجاد کند که حداقل بر قطعه

چنین است. نوعی بازسازی و روایت سیاست و هنر برای خودمان است. حداقل این جهان  
 را برای خودمان معنادار کنیم. 

ها را آزار کنند، آثار دکوراتیو نوعی خودفریبی است. آنچه آنبرای افرادی که پیچیده فکر می
ها با فضا و مبل و اساسیه منزل نیست، بلکه ممکن است  دهد، زیبایی و تناسب آنمی

گو نباشند. پرسش این دیگر چیست، یا  چنان ساده و سرراست باشند که دیگر داستان
به چه معناست را برنیانگیزند. در برانگیختن این پرسش است که داستان ما از اشیاء  

هایی برانگیخته  شده چه داستانهایی؟ با آثار هنری خریداریشود. اما چه داستانآغاز می
هاست که درک از دلیل خرید اثر هنری را بیشتر  شود؟ پاسخ به این پرسشو روایت می

هنر مهم بوده، داستان ویرانی و بحران است.    ها برای مخاطبانکند. آنچه در این سالمی
دهند  آثاری که دلالت بر بحران دارند. فرسودگی اجتماعی و فرسایش فرهنگی را نشان می

ی  روایت اجتماعی طبقهکنند. بحران، کلانپاشیده افول را تصویر میهای درهمو با فرم
ای که  کند. همان طبقهها را دنبال میای که رویدادهای گالریمتوسط است. همان طبقه



برخی   که  بیاید  اگزوتیک  حتی  و  آیکونیک  نظر  به  شاید  است.  سیاسی  فرسایش  دچار 
ها را ها و مرقعها و منبتومرغ، نقوش میراثی کاشیهنرمندان، نگارگری، یا نقاشی گل

میدگرگون تصویر  پارادیکت  و  آیرونیک  شده،  هجو  نمادین  شده،  زبان  این  اما  کنند. 
همان طبقه است. بیان آن چیزی است که در هم فرو پاشیده و خلق معنا شده است.  

از ارزشای بر ارزشاین مرثیه های طبقاتی است و های گذشته است. ارزش هنر، روایتی 
های جایگاهش است. روایتِ بحران روی دیگر  خریدارِ هنر در تلاش برای پاسداشت ارزش

 این تلاش است؛ یعنی نگرانی و ناامیدی از اضمحلال طبقه متوسط. 

در این جلسه تلاش شد تا به تودرتویی رابطه قیمت و معنا اشاره کنم. ابتدا شرح دادم  
که قیمت فقط شاخص بازار نیست بلکه دلالت بر کیفیت دارد. دوم شرح دادم که چگونه 

مندی و قربانی کردن  شود. سخاومتمندی خریدار روایت میخرید اثر بر مبنا سخاومت
های هنر توأم با تشخص اجتماعی و نوعی احساس معنوی است: نوعی  پول برای ارزش

شود و  احساسِ معنویِ مدرن. سپس شرح داده شد که آنچه ارزش در هنر پنداشته می
شده از جامعه، فرهنگ  های دراماتیزهکند، مبتنی بر روایتخریدار هنر از آن استقبال می

ارزش هنر، که  میدانِ  منطقِ  برخلافِ  است.  سیاست  هنر    های هنرو  منطق تاریخ  در  را 
می گفتدنبال  سرآغاز  هنری  اثر  خریداران،  برای  دربارهکند.  هنری  وگو  است.  جامعه  ی 

ی وضعیت کنونی باشد. وضعیت کنونی که  گویی دربارهباارزش است که سرآغاز داستان
 بحران و فروپاشی و اضمحلال است. 

دو جهان زندگی می در مرز  ممکن است برای شمایی که  تکراری  آنچه گفته شد،  کنید، 
باشد. اما، در همین نکاتِ پرتکرار است که معنا وجود دارد، چون پرتکرار است. برای من  

دار  عنوان یک گالریبرای شما بهقابل درک است که چقدر این زیست مرزی در دو جهان،  
نمی دوام  بسیاری  است.  میدشوار  اشاره  فلتهوش  که  آورند.  گالری  % 75کند  های  از 

ها بالاست و نرخ بقا پایین  ومیر گالریآورند. نرخ مرگمعاصر بیش از پنج سال دوام نمی
آورند فقط به دلایل  است، چون یک فرایند داروینی در جریان است. اما، اینکه دوام نمی

دارها  مالی نیست، گاهی به دلیل دشواری در این زیست دوگانه است. همین، برخی گالری
سازد. این کار دشوارِ شما برای من قابل  معنی میکند و کارشان را برایشان بیرا گیج می

 احترام است. 

 


